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كه موضوع معاد داراي  ست ا پاسخ آن، قرآن كريم سخن گفته استي چهارصد آيه

  .بالايي استاهميت بسيار 
كه   انسان علاوه بر اين و معاد مبدأ ي درباره اطلاعات دقيق و شناخت كافي ،ترديد بي

 بيانگر آن ،جوي انسان است هاي برخاسته از حس حقيقت پاسخي شايسته به پرسش
است كه معناداري و نيز پوچي انسان و حيات دنيوي او بستگي به تحقق يا عدم تحقق 

 اهميت از معاد در باب طرح مباحث مستدل ، از اين رو.آدمي دارد يمعاد انسان و بقا
  .استبرخوردار بالايي 

 پس هاي عظيم وحياني در اختيار داشته و در طول تاريخِ متفكران مسلمان سرمايه
 و اند داشته مربوط به آن تلاشي شايسته مبذول مسايل معاد و در فهم و تبيين ،از اسلام

گوي فكري  وگفت پرمسايل، از اصول دين است عاد يكي از از آن جهت كه مويژه به
  .رود ميجهان اسلام به شمار 

كه تشخيص كمال حقيقي  پس از اثبات گرايش به كمال و سعادت در انسان و اين
حقيقت انسان، جهان هستي و نيز شناخت  آدمي مشروط به شناخت آفريدگار هستي،

، ضرورت و استي حيات اخروي اگير  شكليوي بشري بر افعال ارادي دنتأثير
كه   توجه آنشايان. شود ميشناسي و معادشناسي ثابت  شناسي، جهان خداشناسي، انسان

 عملكرد و ي  او و نحوهي  مربوط به آن در شناخت انسان، تزكيهمسايلشناخت معاد و 
  .بديل دارد  زندگي آدمي در دنيا نقشي بيي شيوه

  طرح كلي بحث . 1. 1
  معادويژه به ، معادي درباره صدرالمتألهين ديدگاه ازقاله آن است كه طرح كلي اين م

  گاه به محل نزاع ميان اين فيلسوف بزرگ با ديگر  آن،جسماني به طور كامل آگاه شويم
 به نقد و بررسي مقدمات و ، در پايان،يشمندان مسلمان در اين زمينه پرداختهاند
  . بپردازيمرالمتألهينصدها در كلام  خرات نتايج حاصل از آنمؤ
  شناسي معاد  واژه. 2. 1

 ي كلمه: كند  تعريف ميگونه اين معاد را راغب اصفهاني : معناي لغوي معاد.1. 2. 1
 است ، به معناي بازگشت،»عود«معاد مصدر ميمي و اسم زمان يا اسم مكان از ماده 

يعود عودا و معادا   الشيء عاد: نويسد نيز ميابن منظور  ).364 : ص، عودي  ماده،11(
) 110 : ص،3 : ج،26(و ) 139 : ص،9 (فروق اللغات  در.)921 : ص،2 : ج،4(رجع : اي

عاد « سه منبع اخير معاد را مصدر ميمي از فعل .به همين معنا آمده استمعاد نيز 
) يا بدان حال( يعني بازگشت بدان چيز ،»اليه صار«اي » عاد الي كذا«يا » لكذا
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 كه بيشتر معناي اسم ، يا شخصء پس معاد يعني بازگشتن و مرجع شياند، انستهد

   .مكاني دارد
 بدان كه لفظ معاد :نويسد ميلاهيجي عبدالرزاق :  معناي اصطلاحي معاد.2. 2. 1

 بازگشتن انسان است ،در لغت به معناي بازگشتن انسان است و مراد از معاد در شرع
ت يافتن جزاي عملي كه پيش از موت از او صادر شده  به جه،بعد از موت به حيات

  ).595 : ص،31(باشد از نيك و بد 
 فقط يك بار در قرآن كريم به كار »معاد« ي كلمه:  معاد در قرآني  واژه.3. 2. 1

ان الذي فرض عليك القرآن  «: قصص استي مبارك  سوره58 ي آن در آيه رفته است و
به ) ص( بازگشت پيامبر اكرمي يه ظاهراً به معناي وعده در اين آمعاد .»لرادك الي معاد

 ،26(ها  امثال اين نه بازگشت به قيامت يا بهشت يا رجعت واست، مكه بعد از هجرت 
  ).488 : ص،3 : ج،7 و 269:  ص،7 : ج،24؛ 95 – 86 :ص ص16 :ج

  
  معاد جسماني. 2

 در يك مرتبه ،نهاي گوناگو  كه از جنبهاست متعددي مطرح مسايلدر مبحث معاد، 
 ترين اهميت است و توجه  معاد جسماني داراي بيشي  مسأله، در اين ميان.نيستند

ترين مباحث معاد جسماني كه  يكي از مهم .يشمندان را به خود معطوف داشته استاند 
فيلسوفان مسلمان واقع شده اين مسأله است كه انسان در روز  مورد توجه متكلمان و

 ضروري دين به شمار باره  اينچه در   البته آن.شود ميبرانگيخته قيامت با چه بدني 
 ،33( اعتقاد اجمالي به بازگشت روح به بدن در روز قيامت در حيات اول اوست آيد مي
 اعتقاد اجمالي و سطحي به معاد جسماني همان ، متديناني از نظر عامه). 127 :ص

دنبال معرفتي دقيق و ه يلسوفان ب اما ذهن فعال و دقيق متكلمان و فكند، ميكفايت 
  .تفصيلي است

    ها ديدگاه .1. 2
 : به دو منظر كلي تقسيم كردتوان ميي گوناگون در باب معاد جسماني را ها ديدگاه

بايد بدون   ناگزير به تعبد هستيم و،يكي منظر كساني است كه معتقدند در اين مسأله
 ي  منظر كساني كه معتقدند مسأله و دوم، به نقل و احاديث بسنده كنيم،كم و كاست

هاي عقلاني دنبال   و بايد از راه تحليلتوان مي پيرامون آن را مسايلمعاد و بسياري از 
 متكلمان و در مرحله ، اولي در مرحلهها را  آن كه همواره ، مانند ديگر اصول دين،كرد
  .اند دادههاي عقلاني قرار  فلاسفه مورد تجزيه و تحليل، دوم



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  104
از  و استكه معاد از اصول دين است و ايمان به آن موجب رستگاري  ه به اينبا توج

 فراهم شود و از جمله اسباب شكه اسباب  مگر آن،ايمان به آن حاصل نخواهد شدطرفي، 
 ايمان به معاد خواهد ي معرفت معاد پايهشناخت و  ، استمعرفت ،حصول ايمان به معاد

اي را   معاد مباحث ارزندهي درباره ،از دور زمان فيلسوفان اسلامي از همين رو،. بود
 شيخ اشراق در ، در اين ميان.اند در پي ايضاح معاد و تبيين آن بوده  واند مطرح كرده

 حكمه الاشراق از جمله در كتاب ، اين بحث را مطرح كرده است،چندين كتاب خود
 :ج، 13 (پرتونامه ،)105 : ص،3 :ج، 13 (هياكل النور ،) به بعد216 :ص ص،2 : ج،13(
 از توان مينكه  ابن سينا معتقد است .)27 : ص،2 :ج، 13 (الحكماء اعتقاد ،)98 : ص،3

 براي :گويد مي هيات نجاتالا وي در كتاب . اثبات معاد جسماني پرداختبه ،راه عقل
  ).293 :ص، 14(، راهي جز شريعت نداريم پذيرفتن معاد جسماني

اي عزيز، ايمان به بهشت و دوزخ ركن عظيمي است  «:گويد مي باره اينملاصدرا در 
در دين، و كم كسي را اين اعتقاد حاصل است از روي برهان و يقين نه ظن و تقليد و 

 را نشئه حقايق احوال آن  ...ندا  بيشتر دانايان و مجتهدان در اين مسأله مقلدان.تخمين
ه معرفت دنيا و آخرت، بهشت و  زيرا ك، دريافتتوان ميجز به نور متابعت سيد انبياء ن

» از علوم كاشفات است كه عقل ارباب فكر و اهل نظر از ادراك آن عاجز است...  دوزخ
  ).41 :ص، 20(

  
  ي مطرح در باب معادها فرضملاصدرا و . 3

 معاد آدمي مطرح ي باره، سه فرض را دريشمنداناند  ملاصدرا مانند بسياري از
 به نظر . معاد جسماني و روحاني، معاد روحاني و سوم،م دو؛ معاد جسماني، اول:كند مي
اي است كه اهل ايمان در   و مقامات چهارگانهها ديدگاه فروض يادشده برخاسته از ،او

  ).175 ـ 171 صص، 20(باب حقيقت معاد و حشر دارند 
  )171: ص ،20 ( ديدگاه اول.1. 3

جهاني است  ن آخرتبر اين باورند كه جها ديدگاه عوام اهل ايمان است كه 
ها را   آن، با ادراكات حسيتوان مي و اند  امور اخروي محسوس،محسوس و در نتيجه

اكنون در دنيا درك اين امور براي  كه هم ست ا اما حكمت الهي بر آن،درك كرد
 كه ظاهر برخي آيات و روايات بر اين مطلب دلالت گونه همان ، ميسر نباشدها انسان
  .دارند

  )172 :، ص20(ه دوم ديدگا. 2. 3
   جهان آخرت هرگز تحقق عيني و محسوس نخواهد گويند مي باور كساني است كه 
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 مانند اند،  خياليييها صورت امور اخروي .استيافت و فقط حقيقتي مثالي و خيالي 

ها موجب لذت و برخي موجب درد و  ي مثالي در هنگام خواب، كه برخي از آنها صورت
لرزد و عرق بر پيشاني او  كه مي زند و يا آن در خواب فرياد مي و آدمي شوند ميترس 

  .نشيند مي
  )172 : ص،20( ديدگاه سوم .3. 3

 : اين باور دو تفسير دارد. استها صورتكساني بر اين باورند كه عالم آخرت عالم 
ل و عالم مثال ثُم صور كلي است كه افلاطون با عنوان همان ها صورتكه مراد از  يكي آن

هاي اعلاي  نمونه هاي كامل و چه در آخرت وجود دارد مثال  يعني آن،يان نموده استب
انواعي هستند كه در عالم دنيا وجود دارند و نسبت ميان مثال اعلاي موجود در عالم 

   .ها يكي است  كه ماهيت آنباشد ميمثال با افراد موجود در دنيا جزء و كل 
ي ي، بلكه صور جز اما نه صور كلي، استها ورتص عالم كه عالم آخرت تفسير دوم آن

با و نسبتشان  ماهيت اين صور خيالي .شوند مي كه هركدام موجب لذت يا الم ،خيالي
  .   دنيوي متفاوت استيافراد و اشيا

  )174: ، ص20 ( ديدگاه چهارم.4. 3
ر عرفان اين باور راسخين د: نويسد ميباره   او در اين. ملاصدرا استاين ديدگاه از آنِ

ها   شرع ما را به آنچه آن گويند مي آنان .اند است كه ذوق و برهان را با هم جمع كرده
تر،  تر، تام  و وجودشان قوياند بشارت داده و انذار كرده است موجودات عيني و حقيقي

 البته اين صور داراي ؛تر از موجودات عالم ماده و صور مادي است شديدتر و بادوام
 برخي بهشت موحدين مقربين است،ند كه ا ها صور عقلي  برخي از آن:مراتبي هستند

 اند دهنده بخش است كه بهشت اصحاب يمين است و برخي صور عذاب صور حسي لذت
 البته .كنندگان قيامت است  يعني فاسقان، گمراهان و تكذيب،كه جهنم اصحاب شمال

وي است كه با چشم و  اخروي نه مانند محسوسات دنيبايد توجه داشت كه محسوسات
ي از رواقيون خ كه برگونه آنها را درك كرد و نه   آنتوانبدود حواس فناپذير و مح

 نه امور  باشند، شتهاموري خيالي و موجودات مثالي هستند كه وجود عيني ندااند،  گفته
 ،ندا  و نه صور و اشكال جسمانيلات معنوي و كمالات نفساني هستندعقلي و يا حا

و  عيني ي بلكه محسوسات عالم آخرت صورمعتقدند؛كه اكثر مشائين  گونه آن
 عالم آخرت .شوند مي درك ،ندا  كه غير از حواس دنيوي،ند كه با حواس اخرويا جوهري

چنين انسان   هم.جنس انواع عوالمي است كه همگي اعظم و اشرف از عالم دنيا هستند
  قابل هيولانيِي غير از نشئه ستو حواس او در عالم آخرت داراي مراتب و نشئاتي ا

علي ان نبدل امثالكم و «: فرمايد مي از همين روست كه خداي تعالي .كون و فساد
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 174: صص، 20 (»كبر تفضيلاًأكبر درجات و و للاخره أ«و يا  » كم فيما لاتعلمونننشأ

- 176.(  
  

  اصول صدرايي معاد جسماني. 4
 ،ي ويها كتاب در . معاد جسماني است در پي اثبات،ملاصدرا با بيان اصولي چند

ها  ترين آن كم. تعداد اصولي كه مبناي اثبات معاد جسماني قرار گرفته گوناگون است
 – 11 : صص،5(ها دوازده اصل  ترين آن و بيش) 599 – 595 :صص، 24(شش اصل 

، هفت اصل بيان و در ساير كتب وي) 197 - 18 :صص، 20(و يازده اصل است ) 20
:  صص،17 ؛76 – 69: صص، 24 ؛261 : ص،19؛ 394 – 382 :صص، 18 (شده است

371 – 382(.  
 و برخي اند  واحدي نيامدهي يادشده به ترتيبِها كتابلازم است بدانيم اين اصول در 

  .ييدي دارندها نقش مستقيم و تأسيسي و برخي نقش غير مستقيم و تأ از آن
  )185 :ص، 20( اصالت وجود :اصل اول. 1. 4

 آن را به وجود و دهد، ميممكن الوجودي را مورد مداقه قرار  گامي كه ذهنْهن
 .يابد كه اصالت و حقيقت از براي وجود است نه ماهيت  و درميكند ميماهيت تحليل 

   :نويسد مي باره اينملاصدرا در 
ن الموجود في  أ هو نحو وجوده الخاص به دون ماهيته، وءن حقيقه كل شيأالاول «

 من ـ كماتوهم ـ هو نحو وجوده لاشيئيته و ليس الوجود ءن كل شيالخارج م
الانتزاعيه التي لايحاذي بها امر في الخارج بل حق  مورالمعقولات الثانيه و لا من الأ

  .)211: ص، 21 (»ذهني مرأالعينيه التي لايحاذي بها  مورنه من الأأن يقال أالقول فيه 
از حد وجود و جهت است هيت عبارت اصالت وجود و اعتباريت ماهيت يعني ما

 هيچ ،حققت ي  در مرتبه.غير از وجود، چيزي نيستكه  توضيح اين. فقدان وجدان
 عقل وقتي وجودي را كه معلول است تصور اما ،وجودي مخلوط به چيز ديگري نيست

علت موجود در  كه عدم كمال ، آن را به اصل هويت وجود و حيثيت فقدان،كند مي
جاست كه   اين. غير از حيثيت وجود و تحقق است و اين حيثيتكند مي تحليل ،باشد

 جهت همان كه آيد مي به نظر ء و لاشيءوجود معلولي با تحليل عقلي، مركب از شي
 ماهيت شود ميكه گفته  اين. حيثيت فقدان است همانو  انتزاع ماهيت  منشأتحصلْ

 ،ز تحقق وجود، متحقق شود اين نيست كه ماهيت بعد اشفرع تحقق وجود است معناي
 اصل وجود متحقق است  حيثيت فقدان است و اين حيثيت فرعِهمانبلكه معنايش 

  ).  553 : ص،29(
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ي كه ا اين است كه حقيقت عيني و واقعيت خارجينيز مقصود از اصيل بودن وجود 

 ،و به بيان ديگر [ وجود استهمانكنيم  پذيريم و به آن اذعان مي بالبداهه آن را مي
 و به شود ميواقيت خارجي مصداق بالذات وجود است و بالعرض به ماهيت نسبت داده 

 و بدون هيچ  آثار است و حقيقتاًمنشأچه متن خارج را پر كرده و   آن،عبارت سوم
   ).48:  ص،15]  ( وجود استهماناي موجود است  واسطه

  )185 :ص، 19( عينيت تشخص و اتحاد آن با وجود خاص : اصل دوم. 2. 4
 زيرا در صورتي كه بپذيريم اصالت با وجود است ،شود مياين اصل از اصل اول ناشي 
 از . پس تشخص هر موجودي نيز به وجود خاص آن است،و ماهيت امري اعتباري است

 اين اصل در . متغايرند، و به لحاظ اسم متحدند اما مفهوماً وجود و تشخص ذاتاً،اين رو
 و اند كه تشخص هر موجودي را ناشي از عوارض آن دانستهمقابل ديدگاه كساني است 

 .كنند ميها به عوارض مشخصه تعبير  از آن
  )186:  ص،20( تشكيك در وجود :اصل سوم. 3. 4

حقيقت وجود بسيط است و داراي تركيب نيست و  «:گويد مي باره اينملاصدرا در 
ود در حقايق وجودي  وج.د بر آنيتشخص وجود به خاطر خود وجود است نه امري زا

 و نيست بدين معني كه تشخص امري خارج از اصل وجود ،عين آن حقايق است
از ). 186 : ص،20(» باشد ميضعف وجود  گوناگوني اختلاف حقايق وجودي به شدت و

 در يك مرتبه نيستند ديگر يك نتيجه گرفت كه موجودات در قياس به توان مياين اصل 
 انسان ، از اين رو. مراتبي دارد و وجودش مشكك است، خودي و هر موجودي نيز به نوبه

وجودي تشكيكي دارد و وجود او در دنيا و آخرت يكي است و وجود برزخي و اخروي 
 .آدمي در امتداد وجود دنيوي اوست

  )186 :ص، 20( حركت جوهري : اصل چهارم.4. 4
چون  ي هم مبدع مبحث حركت جوهري است و پيش از او فيلسوفانصدرالمتألهين

 ، يعني اعراضي فارابي، ابن سينا، شيخ اشراق و ميرداماد حركت را فقط در چند مقوله
وي حركت  .دانستند  محال ميء در جوهر شيدر كم، كيف، اَين و وضع پذيرفته، آن را

 يعني هيچ موجود مادي وجود ندارد كه ذاتاً داند، ميها  در موجودات مادي را ذاتي آن
 نيست كه خداوند ابتدا جهان ماده را آفريده سپس گونه اين پس .باشدحركت  ثابت و بي

شده و از اين رو،  بلكه جهان ماده ذاتاً متحرك آفريده ،آن را به حركت در آورده باشد
  .حركتش نيازمند به فاعل و علت نيست در

 به معناي كون و فساد و تغيير وضعي ابن سينايي ، متعاليهي حركت در فلسفه
لكه تغيير تدريجي جوهري و حدوث تدريجي يا حصول يا خروج از قوه به فعل  ب،نيست
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 از . نه در ماهيت آنآيد مي مادي پديد ءاست و اين حركت تدريجي در وجود شي

 ي درباره صدرالمتألهين . يك چيزند، حركت و متحرك در خارج،ديدگاه ملاصدرا
    :نويسد ميحركت جوهري 

ن أنه يقبل الحركه الاشتداديه و أاد و التضعف يعني ان الوجود مما يقبل الاشتد«
ن الاجزاء قبل الاستحاله الذاتيه و قد ثبت أي وجوده الجوهري يأالجوهر في جوهريته 

الحركه الواحده المتصله و حدودها ليست موجوده بالفعل علي نعت الامتياز بل الكل 
اء تلك المراتب الوجوديه زإ من تلك الماهيات التي هي بءموجود بوجود واحد فليس شي

 موجوده بالفعل بوجودها علي وجه التفصيل، بل لها وجود اجمالي كما في اجزاء الحد
   .)186 :ص، 20(

  )186 :ص، 20( به صورت است نه به ماده ءت شي شيئي: اصل پنجم.5. 4
 به صورت آن است و تمام ش هر موجودي كه مركب از ماده و صورت است شيئيت

 ماده و صورت از ديدگاه ملاصدرا ي  چرا كه رابطه، فصل اخير آن است بهءحقيقت شي
 ماده محتاج صورت ، از اين رو. ماده ناقص است و صورت تام. كمال و نقص استي رابطه
 بدين معني كه اگر بتوان ، وجودي نيازمند ماده نيستي  اما صورت از جنبه،است

 با تكيه بر . برقرار استءئيت شي ش، آن موجود دانستي  را بدون مادهءصورت يك شي
 گفت تغيير بدن از بدن عنصري به بدن مثالي موجوديت و هويت توان مي ،اين اصل

 ي چه داراي اهميت است صورت انساني است نه ماده  زيرا آن،ازداند بدن را به خطر نمي
 ،گانه است  امتداد در ابعاد سه صورت جسماني، يعني صورتي كه مبدأبنابراين. آن
 همان ، عنصري تحقق داشته باشد و در عين حالي  بدون ماده،د در عالمي ديگرتوان مي

  .بدن قبلي به حساب آيد
  )188 :ص.  20 ( وحدت شخصيه: اصل ششم.6. 4

 گونه تشخص دارند و همانگونه وجودي كه دارند به هر يك از اقسام موجودات هر
 وجودش ي جودي است كه نحوه وجود واجب و مثلاً؛ گونه نيز وحدت دارندهمانبه 

چه وجودي   چنان. پس قرار و ثبات تمام ذات و عين هويت اوست،ثبات و قرار است
 به ، يعني هويتش عين تدرج و دگرگوني است، وجودش تغيير و دگرگوني باشدي نحوه

 اين وجود ذومراتب در هر مرتبه از مراتبش كه . شخصيت واحد متدرجه است،تمام ذات
 چرا كه وحدت ،باشد مي وحدتش عين وجودش ي واحدي است كه نحوه وجود ،باشد

  .مساوق وجود است
 يك گونه نيست و در ،هاست  عين وجود خاص آنهمان كه ،وحدت شخصي در اشيا

 ي  تغييرات و در همهي  نفس ناطقه با همه، از اين رو. متناسب با آن استئيهر شي
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 طبيعي، مثالي و ي فس در سه مرحلهاحوال و افعال، وحدتش ثابت و محفوظ است و ن

ان المدرك بجميع الادراكات الحسيه و  «:نويسد مي باره اينملاصدرا در . عقلي يكي است
الخياليه و العقليه و الفاعل بجميع الافاعيل الطبيعيه و الحيوانيه و الانسانيه الواقعه من 

لات الطبيعيه و لها الصعود لآالانسان هو نفسه المدبره، فلها النزول الي مرتبه الحواس و ا
 : ص،متن، 25(» .... الي مرتبه العقل الفعال و ما فوقه في آن واحد و ذلك لسعه وجودها

35 .(  
  )190 :ص، 20( تشخص به نفس :اصل هفتم. 7. 4

 هرچند ،اين اصل بيانگر آن است كه هويت و تشخص انسان ناشي از نفس است
واره دگرگون   بدن در طول عمر همي دهنده كيلها و مواد تش  بدن آدمي و سلولياعضا

 زيرا نفس باقي است و ، استهمان ولي وجود و تشخص او ، از بين بروندشوند و بعضاً
 نفسش زيد است نه به واسطه ي  زيد به واسطه مثلاً؛تشخص آدمي به نفس اوست

گر چنين ا  هم.جسدش، هرچند كه اجزايش تغيير و تبدل يابند و لوازمش عوض شوند
مبدل شود يا به ) افتد كه در عالم خواب اتفاق مي(صورت طبيعي زيد به صورت مثالي 

  . زيد استهمان زيد باز ،)افتد كه در آخرت اتفاق مي(صورت اخروي 
 گويد مي و آيد مي برسؤال در مقام پاسخ به اين ، با بيان اصل يادشدهصدرالمتألهين

 چگونه ،كند مي و بدن مثالي پيدا دهد مي، بدن خود را از دست اگر انسان با مرگ
بدن براي انسان در «: گويد ميوي و اخروي را پذيرفت؟ وي ني عينيت بدن دتوان مي

حكم ماده است و ماده نيز به صورت جنسيت و ابهام مد نظر است و لذا براي بدن 
  ).190:  ص،20(» كند ميمثالي نيز عنوان بدن صدق 

  )191 :ص، 20 ( تجرد خيال: اصل هشتم.8. 4
اين قوه . گويند مي خيال يكي از قواي باطني انسان است كه به آن مصوره هم ي قوه

 به دو قسم ،بايگاني و حافظ صور موجود در باطن انسان است كه در فلسفه و عرفان
  .شود ميمتصل و منفصل يا مقيد و مطلق تقسيم 

ي  وي قوه.يل است تخي  مجرد بودن قوهاز نظر ملاصدرا راز جسماني بودن معاد 
 مجرد ، كه در عين ارتباط با بدن و عالم جسم، در ذات خودداند ميخيال را جوهري 

است و در عالمي متوسط ميان عالم طبيعت و عالم مفارقات عقلي محض قرار دارد 
چون  ، هم صوري است كه داراي اعراض مادهي  خيال ايجادكنندهي  قوه.)238 :ص، 23(

طور كه در  همان خيال ي قوه.  ولي ماده ندارنداند،  زمان و غيره، مكان،بعد، كيفيت
 ،آفريند كه ماده ندارند يي را ميها صورت ، چه در خواب و چه در بيداري،حيات دنيوي
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يي را ها صورت پس از مرگ نيز ،ي عيني و مادي بيشتر استها صورتشان از تأثيراما 

  .باشند ي اما داراي اثر م، كه مادي نيستندكند ميخلق 
 قواي او ي  اشتغال نفس به امور مادي و حسي مانع از تمركز همه،از نظر ملاصدرا   
 در غير اين صورت و با .شود مي خيال در اين عالم ي  قوهتأثير خيال و عدم ي در قوه

ي ها صورت از كند مي خيال خود ايجاد ي يي كه نفس با قوهها صورت ،قوي شدن نفس
اين خلاقيت و توانايي را قوه ). 263 :ص، 19(است تر  تب قويحسي اين عالم به مرا

ست  ا پاسخ آن،خيال از كجا كسب كرده است؟ بر مبناي اصل حركت جوهري ملاصدرا
 مادي است و بر اثر سير تكاملي حركت جوهري در بدن ،كه  نفس در حدوث و پيدايش

 . خيال استي  و قوهها ادراك خيالي رسد كه يكي از آن  به مراحل بعدي مي،و خودش
 تنها با حركت ، داراي خصوصيات مادي است، كه در آغاز خلقت،نتيجه آنكه نفس آدمي
به سير صعودي و تكاملي خود  ادامه دهد تا به تجرد تواند  ميجوهري در ذات خود 

 نه ،دهد مي طولي و تشكيكي دنيا و آخرت را نشان ي كامل برسد و اين مسأله رابطه
  .عبور از دنياي مادي نيستگريزي از نابراين  ب.رابطه عرضي

  )191 :ص، 20(دراكي به نفس در تمام مراتبا  قيام صور خيالي و:اصل نهم. 9. 4
  صوري  و رابطهاند فسصور ادراكي قائم به ن« : استينچن ،ملاصدرا در اين اصلبيان 

از اين رو.، نه مقبول و قابل فعل و فاعل استي  رابطهادراكي با نفس ،قيام صور به نفس  
؛ ها كار نفس است نه قوا مانند آنديدن و شنيدن و لمس و  .صدوري است نه حلولي

 ولي هنگام خروج نفس از ،ندا البته احساس و تخيل انسان در اين دنيا با هم متفاوت
 با ، حس استي  كه خزانه، خيالي  بين تخيل و احساس فرقي نيست و اين قوه،بدن

 و دهد مي كار حس را هم انجام ، خيالي  و نفس با قوهشود ميوي جداشدن از بدن ق
ها را نزد  د آنتوان مي و با تعقل مشتهيات شود مي علم و شهوت نفس يك چيز ،قدرت

ديگري   چيز،هاي نفس  جز شهوات و خواست، در بهشت، بر اين اساس.خود احضار كند
  ).191 - 192 :ص، 20( »نيست

  )192 :ص، 20(نفس در دنيا و پس از آن خلاقيت  : اصل دهم.10. 4
 ي  دسته:اند صور مقداري دو دسته «:كند ميبيان چنين  ، در اين اصلصدرالمتألهين

 ،آيند  دوم بدون مشاركت ماده پديد ميي آيند و دسته وجود ميه اول با مشاركت ماده ب
يز بدون  صور خيالي ن.شوند مي كه از مبادي عقلي صادر ،مانند صور فلكي و كواكب

ند ا  خيالي  در قوهآيند كه اين صور نه حالّ مشاركت ماده و صرفاً با تصور نفس پديد مي
هنگامي كه .  بلكه فقط در صقع نفس هستند،و نه در مغزند و نه در عالم مثال كلي

چه توجه آن به قواي   چنان،عهده دارده نفس با بدن در ارتباط است و تدبير آن را ب
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واني و عالم ماده كاسته شود و توان خود را در جهت تخيل و تصور حيواني و غير حي

يي و اموري را ايجاد كند كه داراي ها صورتد توان مي در اين صورت است كه ،صرف كند
چه از اهل كرامات و خوارق عادات   مانند آن،ات بسيار بالايي باشندتأثيروجودي قوي و 

طور كلي از ه چه ب  چنان،ن تواني را دارد هنگامي كه نفس در دنيا چني.شود ميحكايت 
 چنان خلاقيتي خواهد ، حتمبه طور ،اي نداشته باشد بدن و دنيا جدا شود و هيچ مشغله

 اهل آخرت قادرند با نفس ي  همهالبته. چه را بخواهد ايجاد كند آند توان ميداشت كه 
  ).139 :ص، 20 (»ي متناسب با ملكات و صفات باطني خويش بيافرينندها صورت ،خود

 :ص، 20(  هستي را داردي گانه  تنها نفس انساني عوالم سه: اصل يازدهم.11. 4
194(  

 ي  كه رابطه،عالم هستي به سه عالم« :كند چنين بيان ميملاصدرا را اين اصل 
تر  يك از عوالم پايين، بدين توضيح كه هرشود مي تقسيم ، دارندديگر يكوجودي با 

 عالم صور خيالي و عالم صور ي  عالم طبيعت سايه.الاتر است عالم بي سايه تجلي و
اين عالم طبيعت  بنابر.هي است عالم صور عقلي يا مثل الاي خيالي تجلي و سايه

هي بالاترين عالم و عالم صور خيالي حد ترين عالم و عالم صور عقلي يا مثل الا پايين
  .»وسط آن دو عالم است

 داراي سه نوع ،كه تنها موجودي كه در عالم هستي بر اين باور است صدرالمتألهين
عت، انساني ي آدمي در عالم طب.يابد انسان است وجود است و در هر سه عالم حضور مي

 به عالم مثل راه يافته و انساني نفساني و ،و با حركت جوهري خويشاست طبييعي 
هري تكامل  حركت جوي با ادامهسپس  . كه داراي اعضاي نفساني استشود مياخروي 

گردد كه داراي اعضاي عقلي   و انساني عقلي ميكند مييافته و وجودي عقلاني پيدا 
ل و ابزار آن متفاوت بوده و متناسب با ي نوع زندگي انسان و وسا، در هر عالمي.است
  . عالم استهمان

در يك فرايند همه  ،من و كافر، اعم از مؤها انسان ي كه همه  توجه آنشايان ي نكته
 از  وجودي و استغنا اين كمال.يابد ها اشتداد مي املي قرار دارند و جوهر وجودي آنتك

هاي   هم با سعادت، چراكه با گذر از موانع و حجاب،اوت سازگار استم با شق ه،بدن
 تا ادراكات شود مييافته موجب   شدت وحدت آدمي شدت يافته و اين وجود،مادي

 از ، در عالم ديگرمؤمن ،از اين رو .ديدتر شودملايم و يا منافر براي آدمي نيز ش
هاي متناسب با  رنج  و كافر باشود ميش برخوردار ا ي متناسب با شدت وجوديها لذت

مرگ اولين منزل از منازل آخرت و  «:گويد ميدر پايان ملاصدرا  .شا شدت وجودي
 عوالمي بين  مدتي طولاني در،آخرين مرحله از مراحل دنياست و بعد از خروج از دنيا
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دنيا و عقبي است و تا هنگامي كه نفس تمام حدود طبيعي را طي نكند و مراحل 

هي و زندگي در جوار خداوند  استحقاق مقام قرب الا،مختلف نفساني را پشت سر نگذارد
  ). 196 :ص، 20(» كند ميرا پيدا ن

  
  گانه  تحليل عقلاني از معاد جسماني بر اساس اصول يازده.5

فردي در اين اگر « :گويد ميگانه  گيري از اصول يازده  در آغاز نتيجههينصدرالمتأل
 در صورتي كه ،مل و تدبر كندأاصولي كه بنيانشان با براهين قطعي محكم گرديده ت

 يقين پيدا خواهد ، از حسد و عناد و عصبيت خالي باشدش درون،فطرت وي سالم بوده
 محشور خواهد شد و ، نه مشابه آن،يوي آدمي با همين بدن دن،روز قيامتدر كرد كه 

 نه بدني مباين ، نفس و بدن است و حشر عين بدن دنيويي معاد انسان حشر مجموعه
 كه گونه آن ،مثالينه  و اند  قائل شدهقدما كه جمعي از گونه آن ،آن، خواه عنصري باشد

مي اعتقادي  آد اعتقاد به حشر عين بدن و نفس دنيويِگويد ميوي . اند اشراقيون گفته
 ،است مطابق شريعت و موافق برهان و حكمت و كسي كه اين اعتقاد را تصديق كند

 خذلان و قصور از ي  واقعي است و نقصان در اين اعتقاد مايهمؤمن به روز جزا و مؤمن
اي جز قائل شدن به تعطيل اكثر قوا و   خلاف چنين اعتقادي نتيجه.فان است عري درجه

، 20( »يابي به كمالاتشان نيست سوي غاياتشان و دسته  كمال بطبايع آدمي از رشد و
  ).197 :ص

 ي  وجود انسان در دنيا با نحوهي  اصل اول، دوم و سوم آن است كه نحوهي نتيجه
اي بالاتر از وجود دنيوي و در  وجود او در آخرت متفاوت است و وجود اخروي او مرتبه

    .امتداد آن است
  نفس و حركت جوهري . 1. 5

 بدين ،داند مي البقاءو روحانيه  نفس انساني را جسمانيه الحدوث صدرالمتألهين
اً در ج اما تدري، جسماني است و فاقد نفسي  ماده،تبيين كه انسان در آغاز خلقتش

 ، ابتدا صورت طبيعي:كند مي، نطفه سير تحولي خود را آغاز ي حركت جوهري سايه
 ، زماني كه نطفه در درون رحم.يابد مي صورت نباتي گاه نآ صورت معدني و سپس

 انفعالي احساسي و صورتي ، شدهمتأثر از عوامل درون و بيرون رحم ،صورت نباتي يافت
  .نماياند  و اولين ظهور نفس رخ ميشود ميادراكي براي آن حاصل 

طي  در اثر حركت جوهري بدن، مراحل تكاملي خود را ،نفس انسان پس از آفرينش
 .شود  عقلي ،كه داراي تمام ادراكات حسي، خيالي، وهمي و در نهايت  تا اينكند مي

 اولين : بر اين باور است كه عقل داراي سير تكاملي چهارگانه استصدرالمتألهين



113 ملاصدرا و تحليل عقلاني معاد جسماني 
  هيچ علمي ، عقل در اين مرحله. محض استي  آن عقل هيولاني است كه قوهي مرتبه

 عقل بالملكه است كه بديهيات اوليه را درك  دومي ه مرتب.به بديهيات و نظريات ندارد
 عقل بالفعل است كه  سومي  مرتبه.كرده و آماده است تا علوم نظري را كسب كند

 و كند ميبديهيات استنتاج   و علوم نظري را ازشود ميداراي بديهيات و نظريات 
 اعم از ،عقولات را مي  عقل همه، عقل بالمستفاد است كه در اين مرتبه چهارمي مرتبه

 ،ها را با حقايق جهان مادي و عالم بالا مطابقت داده  آن، كسب كرده،بديهي و نظري
  .شود ميداراي علم حضوري 

 »خلق مدام « صدرايي بهي حركت جوهري مدام در ذات انسان و عالم در نظريه
 متغير ، در ذات و جوهر خود، از جمله انسان، ماديي  يعني هر پديده،شود ميتعبير 

 ديگر است و خداوند پيوسته ي  غير از وجود آن در لحظه،است و وجود آن در هر لحظه
 ي  انسان در سايه،در تفكر صدرايي . چراكه موجودات ذاتاً فقيرند،خالق هستي است

ي گذر  سايه  و تكامل مادي و معنوي او دركند مي مسير كمال را طي ،حركت جوهري
 نه در عالم برزخ و نه ،دهد ميهري فقط در عالم ماده رخ حركت جو. از عالم ماده است

  . وسيله است نه هدف، حركت جوهري براي انسان، از اين رو؛آخرت
، ملاصدرا معتقد است كه نفس انساني : خلاقيت نفس و حركت جوهري.1. 1. 5

ي خاصي از كمال طبيعي خود   هنگامي كه به مرحله،كارخواه نيكوكار باشد و يا بد
 و در اين موقع است كه از كند مي و آن را رها گردد مينياز   از بدن عنصري بي،برسد

 برخوردار ي بالا از خلاقيت، با كمك نيروي تخيل،هاي آن رها شده قيد ماده و محدوديت
   .شود مي

 ي بر اساس حكمت متعاليه:  خيالي  حركت جوهري و تكامل قوه.2. 1. 5
هم كه  است امتياز اين قوه در اين .ي ممتاز است خيال داراي موقعيتي  قوه،صدرايي

 و در عالمي متوسط ميان ي مجرد است مند از جنبه بهره هم مادي و ي داراي جنبه
يي است كه ها صورتق  خلاّاين قوه. طبيعت و مفارقات عقلي محض قرار داردعالم 

 ، خيالي  قوه.رند ولي ماده ندااند،  مانند بعد، كيفيت، مكان و زمان،داراي اعراض ماده
 كه ماده ندارند و كند مييي خلق ها صورت ، در خواب يا بيداري،كه در حيات دنيوي

تر است، پس از مرگ  ي عيني و مادي بيشها صورتها از   آنتأثير اما اند، نقش ذهني
 . اثر باشندمنشأ ، را خلق كند كه از ماده بر كنار و در عين حاليرود صتوان مينيز 

 ي  كه اصحاب كرامات با نيروي همت و ارادهگونه همان «:گويد ميدر اين باب  ملاصدرا
 ي منزله  ه وجودي ب،ند و آن امور در خارجا  قادر به خلق اموري در عالم خارج،خويش
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 نفس خود، ي  اهل آخرت نيز قادرند به وسيلهي  همه،محل همت و اراده ندارند

  ).264 :ص، 19( »خويش بيافريندي متناسب با ملكات و صفات باطني ها صورت
ملاصدرا بر اساس اصل حركت  : حركت جوهري و حشر موجودات.3. 1. 5

تنها حركت آدمي را رو   نهاو.  قائل به حشر عين بدن و نفس دنيوي انسان است،جوهري
 و بر اين باور داند مي عالم طبيعت را داراي چنين سيري ي  بلكه همه،داند ميبه كمال 

 البته حشر هر كدام . موجودات به سوي غايت مطلوب در حركت هستندي است كه همه
 حشر انسان، شياطين، ، از اين رو.از موجودات طبيعي مناسب با آن موجود خواهد بود

هاست   متفاوت و متناسب با جايگاه وجودي آن، هر كدام،حيوانات، نباتات و جمادات
   ).197: ص، 21(

  ي  عينيت بدن دنيوي و اخرو.2. 5
كه هرگاه فردي  ست ا بدن اخروي با بدن دنيوي آن ملاك عينيت،به نظر ملاصدرا

 گرچه ، فرد دنيوي استهمان گفته شود اين ،در آخرت با بدن اخروي محشور شود
كه بدن اخروي غير   رغم آنبه بنابراين .تحولات و تغييراتي در جهت ماده داشته باشد

  چون بدن بودن بدن به صورت،رود ميشمار ه  عين بدن دنيوي ب،مادي و مثالي است
 به دگرگوني بدن دنيوي و تبديل آن از صورت صدرالمتألهين.  آني آن است نه ماده

 عينيت و جاودانگي ي دنيوي به صورت برزخي و صورت اخروي معترف است و بر پايه
 تنها هويت و شخصيت انسان را به  و نهكند مي به عينيت بدن اخروي حكم ،نفس

 بلكه تشخص بدن او را نيز از همين راه اثبات ،داند مي او ي صورت كمالي و نفس ناطقه
  و عيناً قيامت شخصاًي بدن بازگردانده شده در صحنه «:گويد مي ، بر اين اساس.كند مي

 شريعت را انكار كرده و ، شخص دنيوي است و كسي كه اين حقيقت را انكار كندهمان
بدن (قد است بدني مثل بدن اول  كافر است و كسي كه معتعاً و شر عقلاً،منكر شريعت

 حقيقت معاد را انكار كرده و ناگزير است بر اين ،گردد ميو با اجزاي ديگر باز ) دنيوي
   .)376 :ص، 17 (» بسياري از نصوص قرآني را منكر شود،پايه

متكلمان يكي البته نبايد عينيت مورد نظر ملاصدرا را با عينيت مورد ادعاي برخي از 
 مراد از عينيت در اصطلاح اهل كلام اين است كه بدن حشرشده در روز قيامت .دانست

 ،5( جواني و يا هنگام طاعت و معصيت است ي عين بدن شخص در زمان مرگ يا دوره
هاي   زيرا آموزه،كه چنين اعتقادي با عقل و دين سازگار نيست  حال آن،)46 :ص

ي ها بدن ،ي گوناگون است و از نظر عقليها صورت به ها انسانشريعت بيانگر حشر 
اخروي بايد به صورتي متناسب با سراي باقي و سراسر حيات اخروي محشور شوند و از 

 محشور در قيامت عين بدن كه بدنِ  چون بر فرض آن،هرگونه فساد و مرگ مبرا باشند
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در اين كه  ،يابد يمموجود در گورها باشد يا تعلق نفس به بدن در همين عالم تحقق 

هاي مادي خود   دگرگونيي  آخرت به وجود نيامده است و يا بدن دنيوي با همه،صورت
 .گيرد كه اين فرض نيز باطل است در عالم آخرت تحقق يابد و متعلق نفس قرار مي
 از گورهاست باعث پيدايش ها انسانشايد وجود آياتي از قرآن كه بيانگر برانگيختن 

  ).43 : ص،8(در ميان اين افراد شده است اي  چنين نظريه
   تشخص به نفس است نه به بدن .3. 5

 بدن امري مبهم خواهد بود كه ،)تشخص انسان به نفس اوست(بر اساس اصل هفتم 
گونه تعين و ذات ثابتي   هيچ،  آدمي از حيث بدن، از اين رو.تحصل آن به نفس است

ها   كه با تعلق نفس به آن، از قبورها بدن يعني بعث ، در قيامتها انسانندارد و حشر 
 گفته شود مياي كه وقتي فردي در قيامت مشاهده   به گونه،ابندي تحصل و تشخص مي

جسم مبهمي است كه با نفس تشخص  محشور  پس بدنِ. فلاني استهمان اين شود مي
بوده با كه نفس از بدني كه در دنيا   نه اينشود، مييافته و بر حسب صفات نفس ايجاد 

 هم از حيث ، شخص در روز قيامت،از ديدگاه حكمت متعاليه . هيئت حادث شودهمان
زيسته و تبدل در   شخصي است كه در دنيا ميهمان  عيناً،نفس و هم از حيث بدن

 تشخص و تعين هر بدني فقط .رساند خصوصيات بدن ضرري به بقاي شخصي بدن نمي
 خاص ي معلومي است كه در ضمن هر ماده عام و ناي مرهون بقاي نفس او با ماده

 اشراق دوم از شاهد ،19(ابد  هرچند خصوصيات هر يك تبدل ي،پذيرد معيني تحقق مي
نما هو ن العبره في تشخص كل انسان إا« :نويسد مي  و معادمبدأملاصدرا در  ).اول

ه  بالنفس بل ليس له من هذلاّإبنفسه و اما بدنه من حيث هو بدنه فليس له تشخص 
  ).289 :ص، 18( »ذات حتي يكون له في ذاته تعين بهذا الاعتبار الحيثيه حقيقه و لا

  
  بندي جمع. 6

 در باب معاد جسماني بر اين عقيده است كه ميان وحي و عقل صدرالمتألهين
 . وي تلاش كرده است اين هماهنگي را به نحو احسن تبيين كند.هماهنگي برقرار است
 ، كه به طور كليكند ميب معاد جسماني در مقابل كساني مطرح او ديدگاه خود را در با
 امور مربوط به آخرت را تخيلي و صوري محض ي  و همهكنند ميمعاد جسماني را انكار 

 تخيل مجرد است و پس از فناي جسم عنصري، حكم ي وي معتقد است قوه. دانند مي
 خلق و ،دون نياز به مادهد عين بدن دنيوي را بتوان مي و كند مي حس را پيدا ي قوه

  ).192 :ص، 20(مشاهده كند 
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 و دهد ميهاي خويش را با آيات و روايات تطبيق  گفته، اسفاركتاب ملاصدرا در 

 سخن متكلمان مبني بر عود بدن عنصري در آخرت معقول نيست و گويد مي
مين  اگر بدن محشور در آخرت هداند كه در اين ميرا يدگاه آنان دترين اشكال  بزرگ

 نه ، كه نفس در همين عالم فاني به بدن تعلق پيدا كندآيد مي لازم ،بدن عنصري باشد
  ).193 :ص، 19( نه اثبات آن ، و اين سخن انكار معاد است؛در جهان ديگر

 كه آيد ميدست ه  ب، صدرايي در باب معاد جسمانيي گانه از مجموع اصول يازده
عالم طبيعت و ، اساس اصل حركت جوهري  بر. مادي است شروع خلقت انسانْي نقطه

 در ذات خود متغير بوده و حركتي اشتدادي و تكاملي ، انسانيي  از جمله نطفه،اجسام
. دنپذير ي مختلفي را ميها صورت اين حركت است كه ي در سايهو  دنكن ميرا طي 

ر  و دكند ميصورت نباتي پيدا گاه  آن صورت معدني و سپس ابتدا صورت طبيعي، نطفه
 شده و صورت ادراكي براي آن متأثراين مرحله است كه از عوامل دروني و بيروني 

 نفس تا زماني كه .گردد ميجاست كه اولين ظهور نفس پديدار   و در اينشود ميحاصل 
 سير تكاملي را طي كرده و ، بدن با حركت جوهريبه همراه ، مادي داردي جنبه

 ادراك عقلي نيز ي در مرحلهنفس  .شود ميدارا ادراكات حسي، خيالي، وهمي و عقلي را 
يابي نفس به كمال مطلوب،  با دست .رسد  تا جايي كه به عقل مستفاد ميرود، ميپيش 

 و رسد ي جدايي آن از بدن دنيوي فرامي نياز شده و لحظه از عالم طبيعت و بدن بي
   .دهد ميمرگ طبيعي انسان رخ 

 يعني ،دوث و روحانيه البقاء استحانيه البر اين باور است كه نفس جسمملاصدرا 
 جسماني در ذات ي  ماده.اي بنيادين و در اصل هستي است  نفس و بدن رابطهي رابطه

 كه آن درجه غير مادي است و آثار شود مياي از وجود  خود كامل شده و داراي درجه
  .يشه و اراده دارداند  غير مادي از قبيل

 ، بلكه واقعي بوده،نه مثل بدن دنيوي و است خيالي نه امري بدن اخروي ،وياز نظر 
 وقتي ،كه در قيامت ست ا آن، زيرا ملاك عينيت از نظر ايشان،عين بدن دنيوي است

طور كه  همان . فلاني است كه در دنيا بوده استهمان اين بينند، بگويند  ميرافردي 
صورت زيدي باقي ن چو اما شود ميهايش عوض  بدن زيد در دنيا بارها و بارها سلول

 ، زيد در سن هفت سالگي استهمان زيد در سن هفتاد سالگي شود مي باز گفته ،است
هايش با بدن دنيوي متفاوت و متناسب  كه بدن اخروي ويژگي رغم آنبه در آخرت نيز 

كه ماده  چرا، بدن استهمان بدن و عين همان بدن ، در عين حال،با جهان آخرت است
در تحصلي ندارد و تحصلش به صورت آن است و اين نفس است كه  و و بدن هيچ تعين

   .دبخش جهان آخرت به بدن تحصل و تعين مي
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 بدن عنصري ي عينيت بدن اخروي با بدن دنيوي از ديدگاه ملاصدرا به معناي اعاده

 از نظر صورت جسمي عين بدن  بلكه منظور آن است كه بدن اخروي صرفاً،مادي نيست
 چون بدن دنيوي نه بدن حقيقي انسان است و نه ، نظر ماده و جرمدنيوي است نه از

  ).98 :ص، 19(و ) 592 - 591 :صص، 22(انسان در آخرت به چنين بدني نياز دارد 
 حـشر بـدن مـادي     ،جـسماني را پذيرفتـه اسـت       چرا ملاصدرا در عين حال كه معاد      

ذيرفته اسـت؟ بـه نظـر     كه اكثر متكلمان و فقيهان معتقدند نپگونه آنعنصري انسان را   
 بـه دسـت    آنچه از آيات قرآني و روايات اسلامي         ، بدون ترديد  آن است كه   علت   رسد  مي
 و زمـان    شود  مي شيپور فناي عالم ماده و دنيا زده         ، با نفخ صور اول     اين است كه   آيد  مي

 شـود  مي شيپور حيات مجدد عالم زده       ، و با نفخ صور دوم     رسد  ميبر چيده شدن آن فرا      
 ، بي شك.رسد مي برپايي عالم قيامت كه متفاوت با عالم برزخ و دنيا است فرا    ي  و لحظه 

دنيا و نظامات دنيوي ديگر تكرار نخواهد شد و عالم آخرت و امور اخروي از سنخ دنيا و                  
 زيـرا  ،ي دنيوي وارد بهشت و دوزخ نخواهند شد       ها  بدن با   ها  انسانامور دنيوي نيستند و     

ي بهـشت را دارنـد و نـه       ها  لذت نه توان درك     انش هاي دنيوي  ي دنيوي با ويژگي   ها  بدن
 بدن دنيوي مادي    همان به راستي اگر بدن اخروي       .هاي دوزخي را    ظرفيت تحمل عذاب  

 ـ  مـي  چگونـه    ،هـاي محـدودش باشـد      و عنصري با ادراكات و ظرفيـت       د آن وعـده و     توان
 بـه   ؟ريافـت كنـد   وعيدهاي آمده در كتاب آسماني و روايات اسلامي را به طور كامـل د             

 ،ي پيش از مرگ   مؤمناگر   «:در باب فضيلت علم فرمودند    ) ص( پيامبر اسلام  ،عنوان مثال 
 ميـان او و     ،روز قيامت در   همين يك ورقه     ،اي از علم از خود بر جاي گذاشته باشد         ورقه

  شـهري    ، و خداوند در ازاي هر حرفي كه بر آن نوشـته شـده             شود  ميآتش جهنم مانع    
 : ص ،19 : بـاب  ،2 :ج ،32(» كنـد   مـي تر از وسعت كل دنيا بـه او عطـا            هفت برابر بزرگ  

 ).1 : حديث،144

 ـ در آن جا : پيامبر فرمودگويد مي و كند مينقل ) ص(ابن رشد روايتي از پيامبر
 چيزي است كه نه چشمي آن را ديده و نه گوشي آن را شنيده و نه به ـيعني بهشت 

 چيزي ، در آخرت:ن عباس رضي االله عنه گفتخاطر و ذهن كسي خطور كرده است و اب
 ديگري است برتر از ي كه بيانگر اين است كه جهان آخرت نشئه  مگر آن،از دنيا نيست

  ). 870:  ص،3(اين جهان 
كه معاد آدمي معاد بدن عنصري  ييد نظر ملاصدرا مبني بر آندر تأ) ره(امام خميني

معناي معاد اين «: گويد مي شود ميگر بپا  عالمي دي،مهيولاني نيست و پس از نفخ صور دو
 خاك آن در همين عالم جمع ،نيست كه وقتي انسان يك بار در همين دار طبيعت مرد

 چون خاك ، زيرا اگر چنين باشد پس هر روز معادي هست؛شود ميشده و انساني موجود 
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نسان ه و غذاي اسبزيجات واقع شد هاست كه الان در حول و حوش شهر در مزارع مرده
 دار دنياي زايل همانكه   علاوه بر اين،اگر قضيه اين باشد .شود تا بالاخره انسان شود مي

   ).597 : ص،29( است موجب تناسخ است
ي دنيوي، ها بدنطور   همين،داند مي، برزخ و آخرت را در امتداد هم لاصدرا عوالم دنيام

 وقتي عينيت كه كند ميرض ن متفاوت فكاملاً بنابراين ايشان دو بدن .برزخي و اخروي
 ، بدن برزخي و اخروي در باطن بدن دنيوي است. دچار مشكل شود،شود ميآنها مطرح 

 تكامل ،بر اساس حركت جوهري)  بدن و نفسي يعني مجموعه(بدين معني كه آدمي 
امام خميني در  . وجود دنيوي اوستي يافته و وجود برزخي و اخروي او شدت يافته

، معاد محقق ي پوسيده بدن، با اجزاصدرالمتألهيناساس مسلك  بر« :مايدفر مي باره اين
   .)593 :ص، 29( »رود مي الطف و اعلايي همراه نفس از طبيعت بيرون  بلكه بدنِ،شود مين

 »ن االله يبعث من في القبور ريب فيها و إن الساعه آتيه لاإ« :ي  در تفسير آيهملاصدرا
 كه منظور گويد مي ، برانگيخته شدن از قبور تصريح دارد كه به خروج از خاك و،)7 /حج (

ي طبيعي ها بدن . بلكه اجساد و ابدان است كه قبور ارواح هستند،از قبور نه قبور خاكي
  الحشر رساله وي اين مطلب را در .)153 :ص، 20( قبور اجساد برزخي و اخروي هستند

 صور خيالي هستند كه در حكم هاي قبور حسي قالب: گويد مي و كند ميتر بيان  واضح
پس حشر ابدان اخروي  ،هاي صور عقليه هستند ارواح براي آن قبورند و قبور خيالي قالب

         .)356 :ص، 22 (باشد ميي عقلي به سوي خدا ها صورتبه 
 هرچند ، عين شخص دنيوي است و بدناًوي بر اين باور است كه شخص اخروي نفساً

 اين تغييرات به بقاي تشخص .تغيير كرده باشند...  قدار و وضع و مانند م،هاي بدن ويژگي
 پس با بقاي ، زيرا تشخص هر بدني به بقاي نفس اوست،زند بدن اخروي ضرري نمي

 عينيت مصطلح ، همين سخني  بر پايه. بدني معتبر نيستي صورت نفساني، تبدل ماده
ختلاف مراتب ميان دنيا و آخرت و  زيرا اين افراد به ا،شود ميميان برخي از متكلمان رد 

 در صدرالمتألهين اما ،اي متناسب با عالم آخرت توجه ندارند لزوم حشر بدن به گونه
، به وحدت و جاودانگي نفس و وابسته بودن تشخص بدن به نفس توجه اعتقاد به عينيت

    .داشته است
  

  بررسي نقد و. 7
 ملاصدرا در باب معاد ي ه نظريهب نسبت هاي گوناگوني داوريانديشمندان مسلمان  

نظر خود ايشان نيز به ها و   به برخي از اين داوري، اكنون به طور گذرا.دان داشته
  :پردازيم مي
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، بدن اخروي ، در نزد اين مرد بزرگدر حقيقت «:رفيعي قزوينيسيد ابوالحسن . 1

 يا نوراني ، باشد سايه و پرتو است كه از نفس، تا نفس كه باشد و اين بدن چهي به منزله
است و يا ظلماني، به تفصيلي كه در كتب خود با اصول حكميه تقريب و تقرير فرموده 

د اين ضعيف، التزام به اين قول بسيار ضعيف و دشوار است كه به طور ز ليكن در ن.است
 : ص،12 (» مباين با صريح اخبار معتبره است وآياتبسياري از با ظواهر  مخالف ،قطع
83.(  

را با مجموع آيات قرآن ] معاد جسماني ملاصدرا[ ما اين :شهيد مطهري. 2
ل علمي هم يكه حرف خيلي خوبي است و آن را با دلا  با اين،]تطبيق كنيم[يم توان مين

 چون معاد قرآني ، توجيه كردشود مي تأييدكرد؛ ولي معاد قرآن را با اين مطلب نشود مي
  ). 194: ص، 16( است  عالمي  روي همه؛تنها روي انسان نيست

 زيرا در بحث حركت جوهري و حشر ،ايراد شهيد مطهري بر ملاصدرا وارد نيست
 عالم طبيعت ي موجودات توضيح داديم كه بر اساس نظر ملاصدرا حشر مربوط به همه

  . تنهاييه  بها انساناست نه 
عاد  صدرايي در رد مي گانه پس از تبيين اصول يازده) ره(امام خميني حضرت .3

اين همه  «:گويد مي ملاصدرا ي ييد نظريهأپندارند و در ت  كه عوام ميگونه آن ،عنصري
 .تفاصيل كه در عود به نشئه لازم بود و با اين مقدمات، كيفيت معاد و رجوع معلوم شد

 زيرا اين انكار معاد و انكار رجوع الي ، طبيعت باشدي معاد آن نيست كه در همين نشئه
الم طبيعت و تخليد آن است و مثل فساد و خاك شدن شجره و دوباره االله و تثبيت ع

 به مرور دهور و تحولات و انقلاب طبيعت است ي اجزاهمانبه صورت شجره در آمدن 
اين ت تمام شرايع ر در صورتي كه ضرو،باشد مي ديگري ني ه اين برگشتن به نشئهو البت

امام خميني در پايان . )589 : ص،29(» ت استع ديگر و فوق طبيي است كه معاد نشئه
 آخرت ي  در اين اصل آن است كه بدن نفس در نشئهراصرا« :فرمايد مياصل دهم 

 بلكه آن بدني است كه نفس خود آن ،باشد ميمعلول آن نيست و به فعاليتش مخلوق ن
 و ممكن نيست باشد ميبدن است و ايجاد و اعدام آن مساوق اعدام و ايجاد خودش 

اگر  زيرا اين مستلزم دور صريح باطل است و ،ليت خودش موجود شودا به فعءشي
ش  فعاليترا به بدن خودش عبارتي از عبارات آخوند موهم اين معني باشد كه نفس

 ).229: ص، 10(» عبارتي است از خطاهاي كند ميايجاد 

 و هياين روشي كه ما در اثبات معاد اشيا و رسيدن به پيشگاه الا«: صدرالمتألهين .4
ارج و  مايه و هدفي است والا و مقصودي است گران  دانشي گران،سراي ديگر بيان كرديم

اي است از خزائن رحماني كه حتي يكي از  هاي ايماني و خزانه گنجي است از گنج
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 . مگر معلم اول،ي و جز آن يافت نشودن در ميراث فيلسوفان مشهور مشائهاي آ دانه

 اين بحث را به سختي ، همه، ليكن فيلسوفان،استموضوع معاد جسماني امري سترگ 
  ).  117 : ص،22 (اند فراموش كرده

 

  نتيجه نهايي. 8
ديدگاه ملاصدرا و تبيين وي در باب معاد جـسماني گـامي بلنـد در جهـت معرفـت                   

 اسـت،  پيـشرفته  ي  اين ديدگاه در حد يك فرضيه  .عقلاني نسبت به معاد جسماني است     
قـرار   بر هـا  رتيبي منطقي ميان اصـول و نتـايج حاصـل از آن           چراكه انسجامي معقول و ت    

از قبيـل  ( اشكالات در باب معـاد جـسماني اسـت        ترين گوي مهم  اين ديدگاه پاسخ   .است
تبيـين   .4)داري جنت و جهيم و ديگر شبهات       ان مك ي   آكل و ماكول و نيز شبهه      ي  شبهه

كه در تاريخ   اي    به گونه  ،ست ابتكاري ا  بيانيملاصدرا در اين راستا منحصر به فرد بوده و          
 دفاع عقلاني باشد در خورموعه مباحثي كه مبتني بر اصول  چنين مج، اسلاميي فلسفه

 .وجود ندارد
 و بـا آيـات    معاد جسماني اسـت ي اين نظريه بهترين تبيين عقلاني موجود در زمينه      

فـاع در ايـن   ددر خور  بلكه تبييني عقلاني و     ،قرآني و روايات اسلامي هيچ تضادي ندارد      
 در راسـتاي اثبـات      ، تلاش ملاصدرا در باب تبيين معاد جـسماني        .آيد  ميشمار  ه  راستا ب 

له هماهنگ  أعقل و شرع در اين مس     « :نويسد  مي خود   كه   چنان ؛انطباق شرع و عقل است    
هـي   نيـست كـه شـريعت الا       گونـه   ايـن  و   اند  ها چنين  كه در ساير داوري     چنان ،باشند مي

  ).48:  ص،5(»بل باشدعارف يقيني ضروري در تقانوراني احكامش با م
 كـه عـالم آخـرت     يكي آن:كيد ويژه داردأ روي دو نكته ت،ملاصدرا در مباحث خويش  

 ايـن ديـدگاه هماهنـگ بـا         .سنخ نيـستند   كه آخرت و عالم دنيا هم      تام است و ديگر اين    
 كه حيـات    آيد  يم به دست از آيات قرآني و روايات اسلامي         زيرا ،هاي وحياني است   آموزه

 و از آخـرت بـه   » اولـي ي ئهنش« قرآن كريم از دنيا به .نيستحيات دنيوي  تكرار  اخروي  
چنين با دلايل عقلي و       هم .)47/ و  نجم   20/عنكبوت(تعبير فرموده است    »  اخري ئهنش«

 . نه تكـرار و بازگـشت آن    ، كه جهان آخرت غايت زندگي دنيوي است       شود  ميت  بنقلي ثا 
 ي  ، خطبـه  2 (»عمـل   حساب و لا   حساب و غداً   اليوم عمل و لا   «: فرمايد مي) ع(امام علي 

42.(  
 يكي از جهت حساب و جزا و تجسم اعمال و :  آخرت از دو جنبه غايت دنيا است

كه  از اين. هاي استكمالي ها و متوقف شدن حركتيگري از جهت فعليت يافتن استعدادد
شرايط موجود در جهان ماده در  ي  كه همهشود مي فهميده ،آخرت غايت دنيا است
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هاي موجود در دنيا گاهي فاسد شده و رنگ و مزه آن  ه آبك  چنان،آخرت حاكم نيست

گاه متغير  هاي موجود در بهشت هيچ  آب، ولي به تصريح قرآن كريم،كند ميتغيير 
 گردد مي نهرهاي شير موجود است كه هرگز فاسد ن، و نيز در بهشتگردد مين
 ،133 : ص،32(» الدنيا دار فناء الآخره دار قرار و «: در روايت استكه ن چنا،)15/محمد(

  ).16حديث 
 جسماني و روحاني است و  كه معاد انسانْآيد مي به دست از دلايل عقلي و نقلي  
 سراي آخرت جهان ديگري است كه تفاوت بنيادين با جهان دنيا دارد و در ،ترديد بي

يك نظامات حاكم بر هر ،و سرا مشترك استعين حال كه حقيقت و ماهيت هر د
  ورضيوم تُبدلِ الاَُرض غَيرالأَ« شريفه ي  علامه طباطبايي در ذيل آيه.متفاوت است

مبدل ] هاي به آسمان[ها  در آن روز كه اين زمين به زمين ديگر و آسمان( السماء
مين و آسمان و  قدر مسلم از تبديل، اين است كه حقيقت ز:فرموده است) شود مي

 با آسمان و زمين و موجودات زميني و ،موجودات آسماني و زميني در روز قيامت
 غير از نظام حاكم ،ها در قيامت كه نظام حاكم بر آن  جز اين،آسماني در دنيا يكي است

   .)93 : ص،12 : ج،26(ها در دنيا است  بر آن
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همـاهنگي ميـان عقـل و ديـن در          «،  )1380تابستان و پـاييز     ( بدخشان، نعمت االله،    . 8

ي دينـي     انديـشه   ي    نامـه   فـصل ،  »ظر صدر المتـألهين شـيرازي     اثبات معاد جسماني از ن    
  . ي اول ، شماره3ي   و دوره4ي  ي دوم، شماره ، دورهدانشگاه شيراز

مكتـب  :  تهران ،2: ، ج لغاتلفروق ا ،  )ق1415(جزايري، نورالدين محمد ابن نعمه االله،       . 9
  .نشر الثقافه الاسلاميه

ي   خردنامـه ،  »اني در حكمـت متعاليـه     معاد جـسم  «،  )1377(حكيمي، محمد رضا،    . 10
  .13،  ش صدرا

 ي  ، مـاده  معجم مفردات الفاظ القـرآن     ،)1375(  حسين ابن محمد،   ،راغب اصفهاني . 11 
  .انتشارات مرتضوي: ، تهران2، چ »عود«

، بـا تـصحيح     مجموعه رسائل و مقالات فلـسفي      ،)1367(،   ابوالحسن ، رفيعي قزويني  .12
 . الزهرا: تهران ،غلامحسين رضا نژاد

 مجموعـه مـصنفات   ،)1380 (، معروف به شيخ اشـراق  ،يحيي ابن حبش    سهروردي، .13
 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:تهران ،2 :، جشيخ اشراق

، ترجمه و پژوهش دكتر سيد يحيي      الهيات نجات ،  )تا بي(شيخ الرئيس ابوعلي سينا،     . 14
  . فكر روز: يثربي، تهران

، 5، چ   1: ، ج ترجمه و شرح نهايه الحكمه علامه طباطبايي      ،  )1380(علي،  شيرواني،  . 15
  .انتشارات الزهراء: تهران

  .  صدرا: سوم، تهران: ، چمعاد، )1379(مطهري، مرتضي، . 16

سـوره يـس،    : الكـريم تفسير القرآن   ،  )تا  بي(صدر الدين شيرازي، محمد ابن ابراهيم،       . 17
  . انتشارات بيدار: قم ، چاپ سوم،5ج تصحيح محمد خواجوي، 

ـــ ، . 18 ــاد، )1380(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدأ و المع ــه و المب ــا مقدم ، ب
 . ي علميه انتشارات دفتر تبليغات حوزه: ، قم3تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، چ 

ــاهج ، )1360( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 19 ــشواهد الربوبيــه فــي المن  ال
  . مركز نشر دانشگاهي: ، به تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، تهران2، چ السلوكيه
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الحكمه المتعاليه فـي الاسـفار      ،  )ق1410(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،   . 20

  . دار احياء التراث العربي:، بيروت9:  جالاربعه العقليه،

، تـصحيح و    ي سـه اصـل      رسـاله ،  )1384(،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . 21
  .   مولي: ي محمد خواجوي، چ دوم، تهران مقدمه

: ، تصحيح و مقدمـه    رساله الحشر ،  )1363(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،   . 22
  . مولي: محمد خواجوي، تهران

شـيخ احمـد    : ، تهـران   عرشيه ،) ق 1315 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، . 23
  .شيرازي

 بنيــاد :، تهــرانمفــاتيح الغيــب ،)1385 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،. 24
  .حكمت صدرا

 ي   القدسيه، سـه رسـاله     مسايلال،  )1378(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،   . 25
 :يح و تعليـق  مقدمه و تصح  ،)مسايل القدسيه، اجوبه ال   مسايلمشابهات القرآن، ال  ( فلسفي

 . ي  علميهي حوزهدفتر تبليغات اسلامي : جلال الدين آشتياني، قم

 ،  26: ، ج الميزان في تفسير القـرآن    ،  )1360(طباطبايي، علامه سيد محمد حسين،      . 26
  .  دفتر انتشارات اسلامي:جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، قم

  .  بي جا،7: ، جمجمع البيان ،)تا بي(  طبرسي، ابوعلي فضل ابن حسن،.27

تحقيق احمد الحسيني،   ه   ب ،مجمع البحرين  ،)تا بي( الدين ابن محمد،    فخر ، طريحي .28
  . جا بي، 3: ج

ي   مؤسـسه : تهـران ،  3ج،   امام خمينـي   هتقريرات فلسف ،  )1362(عبد الغني اردبيلي،    . 29
  .تنظيم و نشر آثار امام خميني

، تـصحيح و    الاصول من الكـافي    ،)1363 (، كليني رازي، ابو جعفر محمد ابن يعقوب       .30
  . دارالكتب الاسلاميه: تهران، جلد پنجم، تعليق علي اكبر غفلري

 وزارت فرهنـگ و ارشـاد       :تهران ،گوهر مراد  ،)1372( عبد الرزاق ابن علي،      ، لاهيجي .31
  .  سازمان چاپ و انتشارات،اسلامي
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  . دار احياء التراث العربي: روت بي،، الثالثهبحار الانوار، )1403(مجلسي، محمد باقر، . 32

:  دكتر حامد خفي داوود، تهران     ي  ، با مقدمه  عقائد الاماميه  ،)تا بي( محمدرضا،   ، مظفر .33
  .  بزرگ اسلاميي كتابخانه

    
  
  
  
  
  

  


